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مقنـی، بچـه میـدان مجسـمه یـا همـان شـهدای فعلـی اسـت. پـدرش تـوی 
بقالی هـای آن دوره، بارنگهـدار بـود و مـادرش هـم خانه دار. یازده سـاله بود 
و هم زمـان کـه تـوی مدرسـه ۱۵بهمـن درس می خوانـد، یکهـو دیـد به جـای 
بـازی بـا هم کلاسـی هایش، رفتـه تـوی کاروان سـراها و گاراژهـای اطـراف 
میـدان مجسـمه و خیـره شـده به اسـب های کالسـکه و تـوی خیالش، افسـار 
درشـکه تک اسـبه ای را دسـتش  گرفتـه و همـه شـهر را بـا آن  گشـته اسـت. امـا 
از یک جایـی بـه بعـد خیال بافی هایـش رنـگ حقیقـت بـه خـود گرفـت و شـد 
گرد حاج غلامرضا که تبار یزدی داشت و صبح به صبح یکی از کارمندهای  شا

شـهرداری را از خانـه اش می بـرد سـر کار و برمی گردانـد.
مقنـی می گویـد: مـن دیگـر از سـال ۵۵ کارم همیـن بـود. امـا از دو سـال قبل تر،

خیلی آن دوروبرها بودم. خیلی که چه عرض کنم؛ همیشه توی کاروان سراها 
کنار درشکه ها و اسب ها می پلکیدم. البته حاج غلامرضا، پدرم را می شناخت 
و بـا نشسـت و برخاسـتی چندماهـه دیـد هوایـی ایـن اسـب ها شـده ام. قبـول 
کـرد کنـارش باشـم. او سـرویس رفت و برگشـت یکـی از کارمنـدان بـود؛ یعنـی 
آقایـی بـه اسـم بهرآبـادی را کـه مسـئول امـور مالـی شـهرداری بـود، صبح هـا 
از خانـه اش برمی داشـت و دم شـهرداری پیـاده می کـرد و �هـر سـاعت ۲
برمی گردانـد خانـه اش. نصـف روز مدرسـه بـودم و نصـف دیگـر روز روی 

کالسـکه. البتـه همـان نصـف روز هـم در می رفتـم و از مدرسـه فـرار می کـردم.
 مادر خدابیامرزِ حسـن، در به در دنبالش می گشـت تا شـاید بتواند او را به سـر 
درس و مشـقش برگرداند اما به قول خودش خیال سـربه راه شـدن نداشت؛
« دیگر درس و مش� به جانم نمی چسبید. همه فکر و ذکرم درشکه بود و اسب.
یادم می آید هنوز سـن و سـالی نداشـتم که موقع کار با درشـکه حاج غلامرضا 
� عقب  تـوی راه میل کاریـز که حالا شـده اسـت موسـوی قوچانی یک بـار چر
� یـدک آوردم و  شکسـت و معطلمـان کـرد. بـا یـک درشـکه دیگـر رفتـم و چـر

خلاصه راست وریستش کردم.«
او دسـتی بـه یـال اسـبش می کشـد و می گویـد: ایسـتگاه  مرکـزی 
درشـکه چی ها، پایین خیابـان بـود و باقـی ایسـتگاه ها هـم در 
محـدوده شـهری. آن موقـع اغلـب دور و بر حـرم جمع می شـدیم 

چـون بیشـتر، آن اطـراف مسـافر داشـتیم.
مقنـی یـادش می آیـد از ایسـتگاه چهـاراه عامـل و خـط میل کاریـز 
مسـافر مـی زد و می رفـت بـه ایسـتگاه محمدآبـاد کـه نفـری سـه زار 
گر مسـافر، کشتارگاه پیاده می شد کرایه اش  کرایه اش بود؛ یعنی ا
گـر تـا خـودِ محمدآبـاد می نشسـت می شـد سـه زار  می شـد دوزار و ا
یـا نیم قـران. ایـن سـال ها دیگـر حاج غلامرضـا از نـا افتـاده بـود و 
نمی آمـد سـرکار.8۵سـال سـنش بـود. بـرای همیـن ریش وقیچـی 
افتـاد دسـت مقنـی. امـا یـک مشـکل اساسـی وجـود داشـت: پاهـای 

حسـن مقنـی روی درشـکه خـواب می رفت.

شب ها خواب اسب می دیدم

حسـنِ شانزده هفده سـاله، قدکوتـاه بـود و جثـه ریزه میـزه ای داشـت.
بـرای همیـن نمی توانسـت روی صندلـی راننـده بنشـیند و ناچـار بـود 
گـر می نشسـت، پاهایـش آویزان می شـد و خـواب می رفت؛«تا  بایسـتد. ا
سال ها، صبح به صبح، ایستاده، با درشکه، می رفتم میدان تره بار نادری 
کـه حـالا شـده چهـارراه میدان بـار. از آنجـا بـار و مسـافر می بـردم. از سـال ۵۵

کـه زائـران می آمدنـد کوهسـنگی مـن هـم آمـدم اینجـا. دردسـرش کمتـر بـود 
و درآمـدش بیشـتر. آن موقـع نـان و آب و درس و مشـ� رفتـه بـود کنـار و فکـر و 
ذکـرم شـده بـود اسـب. شـب ها خـواب اسـب می دیـدم، بـا اسـب ها بیشـتر از 
آدمیزاد حرف می زدم. انگار با آن ها حالم خوب بود. طبیعی هم بود. بیشـتر 
وقتم در روز با این حیوان خدا سـر می شـد. آن سـال ها با همه جور اسـبی هم 
سـروکار داشـتم. البته بیشتر اسـب ها آن موقع توی مشهد اسب کُردی بود.«

۵تومان حق حساب به رئیس �لانتری

گـر   درشـکه  داشـتن در کوهسـنگی آن موقـع نیـازی بـه مجـوز نداشـت ولـی ا
می رفتـی دور حـرم قصـه فـرق می کـرد. مقنـی یـادش مانـده اسـت کـه بـا چـه 
راهکاری، بی حرف وحدیث، می توانستی دور حرم کار کنی؛«موقع استانداری 
ولیـان، دور حـرم نرده کشـی بـود و هیـچ وسـیله ای رفت وآمـد نمی کـرد جـز 
درشـکه.۱۰شـب تـا ۱۲شـب بـه رئیـس کلانتـری چهـارم کـه بـا جی�ـش می آمد 
و مـا هـم با درشـکه ، پنـج تومان ح�  حسـاب می دادیـم. این پول را مسـتقیم 
کت  بـه دسـتش نمی دادیـم کـه مبـادا صـورت خوشـی نداشـته باشـد. یـک پا
میـوه دسـتش می دادیـم. پنج تومـان را می انداختیـم مابیـن گلابـی و سـیب 
کت و تقدیم کلانتر می کردیم که دسـت از سـر درشکه چی ها بردارد.« توی پا

گفت وگو با حسن مقنی که اسب
 یک چشمش را گرفت

 ولی عمرش را در کوهسنگی با اسب ها گذراند
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و بـا نشسـت و برخاسـتی چندماهـه دیـد هوایـی ایـن اسـب ها شـده ام
کـرد کنـارش باشـم

آقایـی بـه اسـم بهرآبـادی را کـه مسـئول امـور مالـی شـهرداری بـود
از خانـه اش برمی داشـت و دم شـهرداری پیـاده می کـرد و �هـر سـاعت 

برمی گردانـد خانـه اش
کالسـکه. البتـه همـان نصـف روز هـم در می رفتـم و از مدرسـه فـرار می کـردم

 مادر خدابیامرزِ حسـن
درس و مشـقش برگرداند اما به قول خودش خیال سـربه راه شـدن نداشت

« دیگر درس و مش� به جانم نمی چسبید
یادم می آید هنوز سـن و سـالی نداشـتم که موقع کار با درشـکه حاج غلامرضا 
� عقب  تـوی راه میل کاریـز که حالا شـده اسـت موسـوی قوچانی یک بـار چر

شکسـت و معطلمـان کـرد
خلاصه راست وریستش کردم

او دسـتی بـه یـال اسـبش می کشـد و می گویـد
درشـکه چی ها

محـدوده شـهری
چـون بیشـتر

مقنـی یـادش می آیـد از ایسـتگاه چهـاراه عامـل و خـط میل کاریـز 
مسـافر مـی زد و می رفـت بـه ایسـتگاه محمدآبـاد کـه نفـری سـه زار 

کرایه اش بود
گـر تـا خـودِ محمدآبـاد می نشسـت می شـد سـه زار  می شـد دوزار و ا

یـا نیم قـران
نمی آمـد سـرکار

افتـاد دسـت مقنـی
حسـن مقنـی روی درشـکه خـواب می رفت

شب ها خواب اسب می دیدم

حسـنِ شانزده هفده سـاله
بـرای همیـن نمی توانسـت روی صندلـی راننـده بنشـیند و ناچـار بـود 

گـر می نشسـت بایسـتد. ا
سال ها، صبح به صبح

کـه حـالا شـده چهـارراه میدان بـار
کـه زائـران می آمدنـد کوهسـنگی مـن هـم آمـدم اینجـا

و درآمـدش بیشـتر
ذکـرم شـده بـود اسـب
آدمیزاد حرف می زدم

وقتم در روز با این حیوان خدا سـر می شـد
سـروکار داشـتم

۵تومان حق حساب به رئیس �لانتری

گـر   درشـکه  داشـتن در کوهسـنگی آن موقـع نیـازی بـه مجـوز نداشـت ولـی ا
می رفتـی دور حـرم قصـه فـرق می کـرد

راهکاری، بی حرف وحدیث
ولیـان، دور حـرم نرده کشـی بـود و هیـچ وسـیله ای رفت وآمـد نمی کـرد جـز 

درشـکه.۱۰شـب تـا 
و مـا هـم با درشـکه 

بـه دسـتش نمی دادیـم کـه مبـادا صـورت خوشـی نداشـته باشـد
میـوه دسـتش می دادیـم

کت و تقدیم کلانتر می کردیم که دسـت از سـر درشکه چی ها بردارد توی پا

یـد زنـدگمانعلـییـادشنمیآ فر قاسـمفتحـی|
کـیعاشـ�اسـ�هاشـد.حتـیآنروزی دقیقـااز
کـهاسـ�روسـیِوحشـیبـاسُـم�راسـتکوبیـد
حدقهدرآورد بیـندوابروی�وچشـمچ�ـ�رااز
اسـ�هامتنفـر شـدهـممسـ�لهاینبـودکـهاز وکـور
لا بگـ�ارد.حسـنمقنـیحـا شـودیـاکارشراکنـار
هـمم�ـل شصتسـالگیراگ�رانـدهاسـتوهنـوز
گوشاس�های�چیزهاییزمزمهمیکند قبلدر
وحرفهایـیمیزنـدوروییالهایـ�دسـت

میکشـدودلمیدهـدوقلـوهمیگیـرد.میگویـد
اسـ�بـدچیزیاسـت،خیلـیخاطرخواهداردوزودآدم

راجـ�بمیکنـد.
اوحالایکیازقدیمیترینکالسکهدارهای

ا کوهسـنگیاسـتکـهپیشـهاشر
�سـرشادارهمیکنـدوخـودش

�ـاپیـ�میگـ�اردامـاوقتی کمتـر
خاطـراتو ز وخواسـتیما ا ز ا
فـه حر یـن ا ر د تـ� ا طر م�ا
بگوید،دوبارهعینیکسورچی
نشسـت�شتکالسکه تیزوبز
خاطرات�کههمیشهدرجان�
زندهاسـتوتاتوانستتازاند.
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